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تقلبِ خداپسندانه

شهید ناصر کاظمی
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اگر خوبی کنيد، به خودتان خوبی کرده‌ايد، و 
اگر هم بدی کنيد، به خودتان بد کرده‌ايد.
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مسابقات فوتبال جام رمضان بود و با چند نفر از بچه‌های کلاس، یه تیم تشکیل 
دادیـم و شـرکت کردیـم. از اونجایـی هـم کـه مربـی نداشـتیم، مـن خیلـی بال‌بـال 
مـی‌زدم کـه بچه‌هـا کار رو جـدی بگیـرن و بتونیـم قهرمان بشـیم، امـا انگارنه‌انگار. 
همـۀ حرص‌خوردن‌هـام یـه طـرف، کارهای صادق هم یه طرف. وسـط یه مسـابقۀ 
حسـاس تعویـض شـد و جـاش رو داد بـه رضـا. هرچـی هـم داد زدم کـه: »بابا! این 
بـازی بلـد نیسـت، گل می‌خوریم، خودت بمـون توی زمین.« گوش نـداد که نداد. 

می‌گفت: »رضا هم جزو تیم‌مونه و باید بازی کنه.«
خلاصه به هر بدبختی بود بازی‌ها رو بردیم و رفتیم فینال.

]قبل‌از شـروع بازی فینال‌[ بچه‌ها داشـتن آماده می‌شـدن برن توی زمین که 
رو کردم به همه و گفتم:

_ از اول مسـابقات تـا حـالا هرچـی گفتـم گـوش ندادیـن و خـودم بـا بدبختـی 
یه‌جوری بازی‌ها رو درآوردم. سر جدتون این بازی رو جدی بگیرین تا قهرمان بشیم.

تا اینو گفتم یکی از بچه‌ها پوزخندی زد و گفت: »هه! تو بازی‌ها رو درآوردی؟ 
لابد ما هم نخودی بودیم اون وسط!«

عصبانـی شـدم و گفتـم: »نـه پـس! تـو درآوردی کـه یـه پـاس سـاده هـم بلنـد 
نیستی بدی!«

امیـر کـه گاهـی زبونـش می‌گرفـت، پشـت رفیقـش دراومـد و گفـت: »دُ... دُ... 
دُرست صحبت کن.«
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منم به حالت تمسخر گفتم: »تو دیگه ساکت، دُ... دُ... دُ.«

یهـو صـادق بـا ناراحتی بلند شـد و گفت: »بـس کن مهرداد! کسـی با رفیقاش 

این‌جوری حرف نمی‌زنه.«

_ جمش کنین بابا! رفیق. رفیق. خسته‌م کردین.

]آغـازِ بـازی[ مسـابقه شـروع شـد و سـعی کـردم تمـوم توانـم رو بـذارم؛ امـا 

رفیق‌هـام حتـی به‌انـدازۀ بازی‌هـای قبـل هـم انـرژی نذاشـتن. منـم لحظه‌به‌لحظه 

بیشتر حرص می‌خوردم و کنترل زبونم از دستم در رفته بود.

هرچی هم داد می‌زدم که پاس بدین، بهم پاس نمی‌دادن.

گل اول رو که خوردیم، سرشون داد زدم و گفتم:

_ معلومه چه مرگتونه؟ چرا این‌جوری بازی می‌کنین؟

بعد با دست زدم به سینۀ حسین و گفتم: »تو برای چی پاس نمی‌دی؟«

اما حسین فقط سرش رو انداخت پایین و هیچی نگفت.

خلاصـه اون بـازی رو بـا سـه تـا گل باختیـم. تنهـا جایـزه‌ای هـم کـه بـه تیم‌مون 

رسید، جایزۀ بازیکن اخلاق بود که صادق رو انتخاب کردن و یه کتونی بهش دادن.

]فـردای روز مسـابقات[ وقتـی یاد باختمون می‌افتادم، ناراحت می‌شـدم؛ اما 

دیگه خبری از حرص‌وجوش‌های دیروز نبود. اون روز شـیفت عصر بودیم و بعداز 

خوردن ناهار راهی مدرسه شدم. توی مسیر حسین رو دیدم، ولی هرچی صداش 

کـردم، جوابـم رو نداد؛ فقط سـرش رو انداخـت پایین و رفت. توی کلاس هم تموم 

اون بچه‌هایی که هم‌تیمی بودیم، بهم بی‌محلی کردن. صادق هم که انگار به‌خاطر 

بیماری، غایب بود. خیلی شاکی شدم؛ اما هیچی نگفتم تا کلاس تموم بشه.

]زنگ تفریح[ با توپِ پُر رفتم سراغ بچه‌ها و گفتم:

_ شما امروز چتونه؟ چرا همه‌تون طاقچه‌بالا می‌ذارین برای من؟

حسـین گفـت: »بچه‌هـا رو نمی‌دونـم! امـا رفاقـت مـن و تـو قبـل‌از بـازی دیروز 

تموم شد.«

امیر هم گفت: »م... م... منم همین‌طور.«

بقیه هم از رفتارشون معلوم بود دیگه تمایلی به رفاقت با من ندارن.
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رضـا هـم دسـت گذاشـت روی شـونه‌م و گفـت: »بهتـره بـا یـه خداحافظـی 
خوش‌حال‌مون کنی آقامهرداد! ]و همگی خندیدن[.

خیلـی بـه هـم ریختم؛ به‌قدری که رفتم یه گوشـه تا کسـی اشـکام رو نبینه. ما 
سـال‌ها رفیـق بودیـم و فکر اینکه دیگه نمی‌تونم توی جمعشـون باشـم، داشـت 

دیوونه‌م می‌کرد.
تنها راهی که به ذهنم رسید، پادرمیونی صادق بود. آخه بچه‌ها خیلی دوستش 
داشـتن. نه‌تنهـا رفقـای صمیمـی‌ش، حتـی به‌جرئـت می‌تونـم بگـم همـۀ بچه‌های 
مدرسه، معلم‌ها و اهل محل، صادق رو به‌خاطر اخلاقش دوست داشتن. منم سرِ 
حسادت به همین توجهات زیادِ بقیه به صادق بود که گاهی باهاش درمی‌افتادم.

خلاصه بعداز مدرسه مستقیم رفتم درِ خونه‌شون.
مادرش از چشـمای سـرخ و حالِ پریشـونم فهمید حتماً اتفاقی افتاده؛ برای 

همین گفت:
_ صـادق یه‌کـم ناخوش‌احوالـه پسـرم؛ اما بـذار بهش بگم، شـاید بتونی چند 

دقیقه توی اتاقش باهاش صحبت کنی.
چنـد دقیقـه دمِ در منتظـر مونـدم تـا اینکـه حاج‌خانوم برگشـت و منـو تا اتاق 

صادق همراهی کرد.
_ سلام صادق!

_ سلام رفیق! ببخش من یه‌کم ضعف دارم، نمی‌تونستم بیام دم در. چیزی 
شده دمِ غروبی اومدی اینجا؟

قضیـۀ بی‌محلـی بچه‌هـا رو براش تعریف کردم. صادق هـم بادقت گوش داد. 
بعـد هـم انـگار از ایـن اتفـاق خیلـی ناراحت شـده باشـه، سـرش رو آورد بـالا و گفت: 
»تقصیر خودته مهرداد! یه جام ارزشش رو نداشت اون‌جوری با رفیق‌هات برخورد 
کنـی. از بـازی اول هـی تیکـه انداختی، تندی کردی، گاهی حـرف بد زدی به بچه‌ها تا 
دیـروز و اون رفتـارت قبل‌از فینال. بدی‌کـردن، بدی‌دیدن داره مهرداد! برای همین 
هَا<؛ یعنی اگه خوبی کردین، 
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انگار به خودتون خوبی کردین، اگه بدی کنین، انگار به خودتون بد کردین. رفتارت 
با بچه‌ها به خودت برگشـته داداش! البته من موافق تموم‌کردن رفاقت نیسـتم؛ 
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ولی همه‌مون باید بدونیم که بدی‌کردن ضررش به خودمون می‌رسه. حالام غصه 
نخور، خودم درستش می‌کنم. فقط باید قول بدی دیگه این رفتارها تکرار نشه.«

_ یه اعتراف بکنم؟ من خیلی بهت حسودیم می‌شه صادق! تو چی‌کار کردی 
که تو دلِ همه جا داری؟

صـادق خندیـد و گفـت: »تقلـب کـردم؛ البتـه نـه از اون تقلب‌هـای امتحانی که 
حرومه‌ها! تقلبِ خداپسندانه کردم.«

_ یعنی چی؟
_ یعنـی مـن رفیـق شـهید دارم داداش. از رو رفتارهـاش تقلـب کـردم و سـعی 

کردم کارهایی که انجام می‌داده رو انجام بدم.
بعـد هـم بلند شـد و از تـوی کتابخونه‌ش، کتاب شـهید ناصر کاظمی رو آورد 

و گفت:
_ اینم رفیق شهید ما. یادته توی یه بازی جام رو دادم به رضا و شاکی شدی؟ 
از آقاناصـر یـاد گرفتـه بـودم. رفیقش می‌گـه: »دوران بچگی، هرکـدوم توی یه تیم 
بـازی می‌کردیـم. بازكينـی بـود كـه به‌خاطـر بـازی ضعیف‌تَـرش، بچه‌هـا بهـش بازی 
نمـی‌دادن. یـه روز ناصـر متوجـه شـد و خـودش رفـت بیـرون تـا اون بنده‌خـدا هـم 
بـازی کنـه. وقتـی هم بقیه اعتراض کردن، ناصر گفته که ایشـون هم جزو بازكينان 

تیم‌مونه و باید بازی کنه.«1
صادق همین‌جوری که زل زده بود به عکس شهید روی جلد کتاب، گفت:

حتـی برخـوردی که دیـروز باهات کردم، بابتِ مسـخره‌کردنِ لکنـتِ زبونِ امیر، 
اون رو هـم از آقاناصـر یـاد گرفتـم. می‌گـن: »بچه‌هـا بـا يکـی از هم‌بازی‌هاشـون که 
زبونـش می‌گرفـت، شـوخی می‌کردن. بنده‌خـدا اومده بود پیـش آقاناصر و گلایه 
می‌کرد.« ناصر بهش گفت: »بچه‌ها دوستت دارن و منظور بدی ندارن.« بعدش 
هـم اومـد پیـش بچه‌هـا و گفـت: »کارتـون زشـته، نبایـد رفیقمـون رو برنجونیـم.« 

خلاصه با هزار دلیل بقیه رو قانع کرد که رفیقشون رو دست نندازن.2
_ حالا ما اون روز یه اشتباه کردیم، باید به رومون بیاری آقاصادق!

نوید شاهد »بنیاد شهید و امور ایثارگران«. 	.1
همان. 	.2
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_ نه. نه. قصدم این نبود! خواستم بگم این رفتارهای خوب رو از شهید کاظمی 
یاد گرفتم.

خندیدم و گفتم: »می‌شناسمت بابا! شوخی کردم.«
و صادق ادامه داد:

تازه من هنوز خیلی مونده شـبیه آقاناصر بشـم. می‌گن که توی یه مسـابقه، 
یکی از بچه‌ها كفش مناسب نداشت. ناصر كفش ورزشی خودش رو درآورد و داد 
بهش؛ اما کفش واسه بنده‌خدا بزرگ بود. ناصر رفت و کفی خرید براش تا اندازه‌ش 
بشه. بهش گفتم: »آقاناصر خودت چی می‌پوشی پس؟« گفت: »خدا کریمه.« بعد 
هم رفت و کفش‌های پارۀ اون بنده‌خدا رو پوشید. اون روز کفش کهنه، پاره و تنگ 

خیلی اذیتش کرد؛ حتی بعداز بازی چند جای پاش زخمی شده بود، اما دَم نزد.1
]روز بعـد[ خلاصـه صـادق هرجـوری بـود ما رو با هم آشـتی داد و من بیشـتر از 
قبـل بـه حالـش غبطه خوردم؛ مخصوصـا وقتی فهمیدم کتونی‌هایـی که به‌خاطر 
بازیکن اخلاق‌شدن دریافت کرده رو داده به یه فقیر. این رو هم از شهید کاظمی یاد 
گرفته بود؛ چون بعدها یه جا خوندم که توی مسابقات محله، آقاناصر به‌عنوان 
خوش‌اخلاق‌ترين بازكين انتخاب می‌شه و بهش یه گرمكن می‌دن؛ اما هیچ‌وقت 
ندیدن به تن کنه. حتی یه بار ازش پرسیدن: »چرا گرمکن رو نمی‌پوشی؟« ایشون 
هـم چیـزی نگفـت تـا اینکـه بعـداز مدتـی فهمیـدن گرمکـن رو بخشـیده بـه یکـی از 

بچه‌های فقیر مدرسه.2
صـادق هـم مثـل شـهید ناصـر کاظمی خوبی کـرده بود و به‌قول قرآن داشـت 

محصول خوبی‌هاش رو درو می‌کرد. به همین سادگی.

همان. 	.1

همان. 	.2


